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والیبــال  مســابقات 
ایجــاد  زیــادی  هیجــان 
کرده اســت. همزمـــــــان 
بــا بازی هــای تیــم ملــی 
ایران شاهد نوشته های زیادی در شبکه های 
اجتماعی هستیم. بخصوص در بازی دیروز 
مقابــل آلمان که پر فراز و نشــیب بود. البته 
دیــروز انتقادهای زیــادی را هم از گزارشــگر 
بازی می خواندیم: » گزارشــگر والیبال میگه 

اگــه بچه ها بتونن ۶ امتیاز اختلاف رو جبران 
کنــن، آلمــان رو تحقیــر کردیــم. اونجا یکی 
نیســت بــه گزارشــگرها یاد بــده کــه نباید به 
حریف بی احترامی کنید؟«، » قشــنگ آلکنو 
گفت بریــد هوچیگری کنید بــازی رو ببریم. 
جــواب گرفتیــم«، »بدترین بــازی تیم ملی 
والیبــال را شــاهد هســتیم.«، » یــه گزارشــگر 
خوب تو این والیبال نیست؟ گزارشگر ایران 
- آلمــان می گه چــی می شــه بازیکن ها این 
فاصله رو جبران کنن و آلمانیا رو  تحقیر کنن! 
الان که ســت رو با اختــلاف ۵ امتیاز باختیم 

یعنــی ما تحقیر شــدیم؟ تکلیف چیه؟ رجز 
خونــدن و نشــون دادن حــس پیروزی طلبی 
جزئی از ورزشــه اما عقده گشایی نه دیگه.«،  
» صابر کاظمی پدیده این دوره از مســابقات 
 والیبــال میتونه باشــه.خیلی خوبــه«، » بنده 
به عنوان کســی که ســال دوم دبیرستان توی 
تیــم والیبال مدرســه بــودم و در مســابقات 
بین مدارس از بین ۱۲ تیم دوازدهم شــدیم 
میگــم بچه هــا در برابــر آلمــان اصــلًا خوب 
نبــودن«، » آدم وقتی گزارش گزارشــگرهای 
دلــش  می شــنوه  رو  شــبکه  آنتــن   والیبــال 
بــرای اون دو تا گزارشــگر بی نهایت افتضاح 
شــبکه ســه تنــگ می شــه. رندم تــوی صف 
نونوایــی آدمــی کــه تــا حــالا والیبــال ندیده 
بیــاری بــرای گــزارش حداقل پنجــاه درصد 
احتمــال داره از اینــا بهتر باشــه.«، » حرکات 
ملــی  تیــم  بازیکنــای  غیرورزشــی  و  چیــپ 
والیبــال رو شــاهد هســتیم«، » وای بر میلاد 
عبــادی پــور«،   » اون کســی که تیــم والیبال 
 ۴ ســت  از  قبــل  را  آلمــان  مقابــل  ایــران 
روشــن کــرد را می خــوام! ایــن روحیــه شــاد 
را بــرای کل کشــور لازم داریــم. مثــل بــازی، 
 ملــت مــا روحیه را باختــه و نتیجــه را واگذار 
بــازی  والیبــال  »گزارشــگر  میبینــه«،  شــده 
ایران-آلمــان، میگــه: »اگــر بچه هــا بتونــن 
توی این ســت امتیاز رو جبــران کنن، تحقیر 
می گه:»حــال  یــا  رو«.  آلمانی هــا  می کنــن 
آلمانی هــا داره گرفتــه میشــه«. چــرا آقــای 
گزارشــگر؟! چــرا حتــی ورزش و تفریحمون 
رو آلــوده بــه تحقیــر و توهیــن می کنیــد؟«، 
»می تونم بگم به سرویس بد همه بازیکنان 

و تــا حــدی بــازی بــد میــلاد 
عبادی پور باختیم.«

واکســن  کمبود  دغدغـــــــه 
هـــــــــــمچنان ادامــه دارد. 
نگرانــــــــی ها دربــاره نبــود 
دوم  دوز  واکســــــــن های 
برای ســالمندان و اعلام نشــدن فراخوان برای 
واکسیناســیون گروه های ســنی دیگر باعث شده 
خیلی هــا در شــبکه های اجتماعــی دربــاره اش 
بنویســند. افزایش مجدد آمــار مبتلایان و زنگ 
خطــر مــوج پنجــم کرونــا هــم ایــن دغدغــه را 
بیشــتر کرده اســت: » دقت دارید که بیشترمون 
از واکسیناســیون منظم سراســری برای همه )از 
جمله خودمــون( ناامیدیــم و در نهایت راضی 
مادرهامــون؟  و  پــدر  زدن  واکســن  بــه  شــدیم 
ســطح امیــد در همــه عرصه هــای زندگــی مــا 
همیــن رونــد رو طی می کنه. ذهن تربیت شــده 
برای چســبیدن بــه امیــد حداقلی.«، » واکســن 
نیســت و دورنمایی از تهیــه آن در ماه های آتی 
وچشــم اندازی برای رســیدن به تولیــد انبوه نیز 
وجود نــدارد. ما حالا فقط خســته های کلافه ای 
هســتیم که حتی رؤیای  واکســن بــرای خودمان 
نداریــم و تنهــا آرزومندیــم پدرومادرهــا زودتــر 
نیــز  واکســن  درماجــرای  بزنند.حتــی  واکســن 
نســل بی رؤیــا و آرزو هســتیم«، » الان دغدغــه 

و اســترس جدیــد خانــواده ما دوز دوم واکســن 
مامان بزرگمونه که نیست«، » واقعاً نمی دونم 
بــا این قرنطینه کرونا چقــدر دیگه بتونم هی به 
خودم امید بدم که تموم میشــه. با این وضعی 
هم کــه از واکســن و مدیریت خبری نیســت هر 
روز بیشتر ناامید میشم.«، » جوری که مسئولان 
میگفتــن مــا الان از وفــور واکســن بایــد نــون و 
واکســن میخوردیم«، » حالا که واکسن نیست و 
موج پنجم داره شروع میشه چرا وزیر بهداشت 
پیــداش نیســت؟ مگه قــرار نبود واکســن صادر 
کنیــم؟«، »ســخنگوی ســتاد کرونا:»بــا توجه به 
تأخیری که در رســیدن محموله جدید واکســن 
پیــش آمده فعلًا واکسیناســیون افراد ۶۵ ســال 
به بالا را شــروع نکرده ایم اما به محض رسیدن 
واکســن کــه زمــان آن دور نیســت...« زمــان آن 
دور نیســت؟ ای فغان از دست شما چند هفته 
است که  می گید زمان آن دور نیست«، »واکسن 
نیست، لطفاً سؤال نفرمایید؛ بیشتر سالمندانی 
که دوز اول واکسن را تزریق کرده اند و به فراخور 
نوع واکســن حالا تاریخ تزریق دوز دوم برایشان 
رســیده، با مراجعه بــه مراکز بهداشــت، با این 
جمله ابتدایی که در ســر در مراکز بهداشت زده 

شده مواجه شده اند.«

هشتـگ

ماجرا

#والیبال

واکسن کی می رسد؟ 

اگر در جهان راهی 
یافت می شد که 

آب رفته را به جوی 
بازگرداند، ارزش 

داشت که به خطاهای 
گذشته خود بیندیشیم؛ 

ولی به راستی گذشته 
را باید از آن گذشتگان 
دانست؛ گذشته از آن 

گذشتگان است و آینده 
از آن توست.

خرمگس 
اِتِل لیلیان وُی نیچ 
داریوش شاهین

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

 امکانی امن 
برای کسب تجربه های تازه

قبــل از آنکــه بخواهیــم بــه ایــن فکــر کنیــم کــه 
یــا  کــودک  مناســب  وحشــت  ژانــر  کتاب هــای 
نوجوان مــان هســت یــا نــه و بخواهیم بــه جای او 
تصمیم گیــری کنیــم بایــد بــه این توجــه کنیم که 

علاقه مندی خودش چیست؟ 
یــا  ترســناک  کتاب هــای  مطالعــه  بــرای  اگــر 
تماشای فیلم های ژانر وحشت مناسب سن خود 
مشتاق است چرا از او دریغ کنیم؟چه بخواهیم و 
چــه نه، بایــد بپذیریم که ازنظــر علمی هم اثبات  
شــده افــراد بــا ویژگی هــا و ظرفیت هــای مختلف 
روحــی- شــخصیتی متولــد می شــوند. خــود من 
وقتــی در برابر چنین ســؤالاتی قــرار می گیرم قبل 
از هر چیز به والدین جوان از این می گویم که به ســلایق فرزندان خود 
نــگاه کنید. ببینید اصلًا فرزندتان علاقه ای به ژانر وحشــت دارد یا نه؟ 
برخی افراد به طور طبیعی علاقه مند مطالعه داســتان های ترسناک و 
حتی تماشــای فیلم های وحشت هستند، اما برخی دیگر ازنظر روحی 
کشــش و تمایلــی بــه این قبیــل آثــار ندارند، امــا نکته ای کــه در حکم 
تلنگری برای برخی والدین اســت چگونگــی مواجهه بچه های آنان با 
ایــن آثار اســت؛ اگر نوجوان شــما بعد از مطالعه یــک کتاب بلافاصله 
برآشــفته می شــود بایــد دیــد چــه دلیــل درونی یــا بیرونی ســبب این 
واکنش شــده اســت، وگرنه در حالت عادی، فردی که از نظر روحی در 
حالت معقولی اســت نباید بعد از خواندن یک کتاب برآشــفته شــود. 
ایــن می توانــد زنگ خطری باشــد بــرای توجه بــه اینکه ایــن کودک یا 

نوجوان با مشکل روحی خاصی مواجه شده یا نه؟ 
گاهــی به رغم آنکــه امنیــت عاطفی آنــان در خانواده فراهم شــده 
امــا ممکن اســت در محیط خــارج از خانه با مســأله یــا اتفاقی روبه رو 

شــده باشــند کــه حتــی از درمیان گذاشــتن آن بــا والدین خــود هراس 
داشته باشند؛ در چنین شرایطی بهتر است به جای آن که تقصیر را به 
گردن کتاب ها بیندازیم با یک مشــاور روانشــناس مشــورت کنیم؛ فارغ 
از این مســائل، داستان های ترسناک فضای امنی را برای کسب تجربه 
بی خطر مخاطبان کم ســن و سال در مواجهه با ترس فراهم می کنند. 
بچه ها با قهرمان داستان همراه شده، با آنان همذات پنداری می کنند 

و ســر از موقعیت هایــی متفــاوت درمی آورند. داســتان های ترســناکی 
که به شــیوه اصولی نوشــته  شــده اند بر نبرد خیر و شــر متمرکزشده اند 
کــه ایــن نبرد در آثار کــودک و نوجوان با پیروزی خیر تمام می شــود. از 
همین رو مخاطبان کم ســن و ســال اگر در آینده هم با موقعیت هایی 
هراس آمیــز روبــه رو شــوند قــدرت مواجهــه بــا آن را بــه امیــد پیروزی 
دارنــد؛ به هر حال نمی توان منکر این شــد کــه تاریکی و بدی در دنیای 
واقعی هم وجود دارد، البته همان طور که تأکید کردم این گفته ها تنها 
درباره آثار اســتاندارد صادق اســت، کتاب هایی که از منظر روانشناسی 
متناسب با شــرایط کودکان و نوجوانان نوشته شــده اند. جهان ادبیات، 
در هر حوزه  که باشــد امکان کســب تجربه هایی امــن را برای مخاطبان 
فراهــم می کند، این مســأله حتی در ارتباط با مخاطبان بزرگســال هم 
صــادق اســت؛ مخاطبی که کتابــی درباره افــراد مبتلا بــه بیماری های 

خــاص می خوانــد در مواجهــه بــا افــراد مشــابه رفتــاری صحیح تــر از 
خود نشــان می دهد ،چراکه تا حدی با احوال درونی آنان آشــنا اســت. 
بنابرایــن نمی تــوان از قدرت ادبیــات و تأثیرگذاری مثبــت آن در هیچ 
ژانری صرف نظر کرد، منتها در این مســیر نباید متوســل به  اجبار شــد. 
والدیــن بایــد اجازه بدهنــد فرزندان آنــان بر اســاس علاقه مندی های 

خود به سراغ ژانرهای ادبی بروند.

رضا اسماعیلی: متأسفانه در مناظره ها هیچ صحبتی از حوزه فرهنگ نبود؛ البته فرهنگ از آغاز انقلاب تا به امروز در حاشیه قرار 
داشته و یک طفل یتیم بوده و در واقع مظلوم و مهجور مانده است. تقریباً همیشه به عنوان پدرخوانده یا ناپدری به فرهنگ نگاه 
کردند درحالی که امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقلاب در رهنمودها و نامه های خود بر فرهنگ تأکید فراوان داشته و فرهنگ را 
زیربنای جامعه دانسته اند. انقلاب ما انقلاب فرهنگی است و جامعه ما با بزرگانی همچون سنایی، حافظ، مولوی، سعدی، عطار، 

ابن سینا، رازی، خواجه نصیرالدین طوسی و چهره های علمی و فرهنگی شناخته می شود. فرهنگ حوزه ای است که برای 
بازدهی نیاز به سرمایه گذاری درازمدت دارد و همچنین اهل فرهنگ را افرادی اهل تفکر و اندیشیدن تشکیل می دهند و 

دولتمردان با کسانی که نقد می کنند یا اهل اندیشه و تفکر هستند، مقداری زاویه دارند و اهل فرهنگ را برنمی تابند. در 
جامعه ما ظرفیت نقدپذیری بسیار پایین است.

بخشی از گفت وگوی این شاعر و منتقد ادبی با خبرنگار ایرنا

غیاب مباحث فرهنگی در مناظره ها

 تئاتر ملی یا آنچه 
به ما هویت می بخشد

در میــان انــواع تئاتــری کــه باید 
نمایشــی  برنامه هــای  میــان  در 
کشــورمان گنجانــده شــود، بهتر 
اســت تئاتر ملی هنوز هم نقش 
مؤثری داشــته باشــد. تئاتر ملی 
همان نوع تئاتری است که ریشه 
در اصالت هــا و هویت و فرهنگ 
و زبــان و آنچــه بایــد در حیات و 

روزگار ما جاری باشد، دارد.
کنــش  یــک  ملــی  تئاتــر 
افتخار آمیــز اســت کــه مــا را در 
برابر هجمه بیگانــه و از خود بیگانگی تحمیلی بیمه 
می گردانــد و بــا نگهــداری ایــن اصالت ها و ریشــه ها 
اســت که ما ضمــن آنکه بر خویشــتن خویش آگاهی 
می یابیــم در راه بهتــر شــدن اوضــاع و پیشــرفت نیز 
می توانیــم گام هــای بهتــری را برداریــم. اگــر تئاتــر 
و ســینمای مــا بی هویــت شــوند یــک حلقه گمشــده 
دودمان ما را بر باد خواهد داد و در سرگردانی روزگار 

دقیقاً نمی دانیم کبک هستیم یا کلاغ؟!
تئاتــر ملــی یــک پرســش بنیادیــن دارد کــه از مــا 
و  بــارز  نکتــه  همیــن  و  هســتیم؟!  کــه  مــا  می پرســد 
برجســته ای اســت کــه به ذهن دســتور می دهــد برای 
پاســخگویی مدام خــود را در زیر لایه های هســتی اش 
جســت و جوکند؛ نــه اینکــه در تمایل به آنچــه دیگران 
پارادایم هــای  و  سرمشــق ها  دچــار  بخواهــد  هســتند 
ناشــناخته تر و در واقــع ناامیدکننده تــر شــود. انســان 
بایــد بــه رهایــی برســد و در آن خلــوت با تعبیــرات و 
تفســیرهای ژرف و معنادار همراه شــود. آنچه ما را در 
ناخودآگاه تقویت می کند و عامل پایداری مان در برابر 
غرب و شرق خواهد شد همانا هنر است و هیچ هنری 
مانند هنــر تئاتر نمی توانــد این ناخــودآگاه را فعال تر 
از آنچــه باید گرداند. پس این حُســن تئاتر را باید یک 
امتیازتلقــی کنیــم و بــا بهره منــدی از چنیــن امکانــی 
بخواهیــم کــه در برابــر سرنوشــت خویش بــا پایداری 
رفتاری، ذهنی و خلاقانه هدفگذاری هایمان را روشــن 
کنیم. اهدافی که به ما هویت می بخشند و فراتر از آن 
انگیزه می دهند که برای جبران نداشته ها در اتکای به 
پیروزی هــا و موفقیت های پدران و مادرانمان بتوانیم 
بــر رمــز و راز هســتی آگاه شــویم و راهــی بهتــر و حتی 
میانبر تــری برای جبران مافات بیابیــم؛ راهی که ما را 

به سرمنزل مقصود نزدیک و نزدیکتر گرداند.
تئاتــر ملی را بــه مثابه یــک ضــرورت حیاتی باید 
بــرای ارتقای ســطح فرهنگی جامعــه در نظر گیریم 
و در تقابــل بــا آنچــه تهدیــدات بزرگــی بــرای هویت 
باختگــی اســت و مــا را از اصالت هــا و معنــای بودن 
ســاقط می گردانــد، باید که بــا پایــداری خودانگیخته 
ایســتادگی کنیــم. هنــر زبــان نــرم و ملایمــی دارد و 
چــون دارویی تلخ امــا گوارا عمل می کنــد و هنگامی 
کــه ناخــودآگاه ترمیــم گشــت و مــا را بــه خــود آورد 
کــه در واقــع چــه کســی هســتیم؛ آنــگاه راه و رســم 
استواری پیش پایمان قرار می گیرد که بیشتر از پیش 
تلاش هایی برای گســترش یک راه و مســیر شــناخته 
انجام دهیم و در پیوســتگی با هم میهنانمان بتوانیم 
آینــده روشــنی را بــرای در کنــار هــم مانــدن ترســیم 
گردانیم. هویت بخشی امری همگانی و تعمیم پذیر 
و گســترده اســت و در گســتره معانی مشــترک است 
کــه آدم هــا احســاس با هم بــودن و یک ملــت بودن 
خواهنــد کرد؛ هر چه این زنجیره ها و پیوســتگی میان 
آنهــا بیشــتر و محکم تــر باشــد آنــگاه آن ملــت هــم 
موفق تــر از پیش بــرای آبادانی و پیشــرفت تلاش دو 

چندان را بروز خواهند داد.
تئاتــر ملــی را نبایــد دســت کم گرفــت و ایــن یک 
غفلت آشــکار اســت که ما را می رنجانــد از اینکه دور 
و بی تفــاوت نســبت به هــم بمانیــم و در ایــن از هم 
پاشیدگی ها است که افسردگی مزمن و فراگیر ضمن 
رنجانــدن، مــا را بــرای بســط و گســترش توصیه های 
نا آشــنا و بیگانه آماده تر خواهد کــرد. تئاتر ملی جان 
و حیات یک ملت را بیدار و کوشــا نگه می دارد و این 
مهم در انواع تئاتر می تواند یک اصل باشــد که ما در 
دایره داشته های تاریخی )زمان محور( و جغرافیایی 
)مــکان محــور( و فرهنگــی )زبــان محــور( می توانیم 
خودمــان را در برابــر بیگانــه ســربلند نگــه داریم و از 

احساس پوچی پرهیز کنیم. 

ولادت حضرت 
معصومه)س( مبارک باد

میلاد فضیلت
نخستین روز از ماه ذی القعده 
شــخصیتی  یــاد  و  نــام  بــا 
درآمیخته که در تاریخ اسلام 
از جایــگاه ویــژه ای برخوردار 
اســــــــــت. ایــن شـــــخصیت 
برجسته تاریخ اسلام فاطمه 
معصومــه)س( دختــر امام 
موســی کاظم و خواهر تنی امام رضــا)ع( و از جمله 
چهره های مطرح اســلامی است که به عنوان الگوی 
زن مســلمان شــناخته می شــود. در مراحــل زندگی 
آن حضرت فرازهای برجســته بســیاری وجــود دارد 
که برخی از آنها منحصر به فرد می باشــند. از جمله 
آنکــه جمعــی از شــیعیان در ســفری بــه مدینــه در 
پی دریافت ســؤالات شــرعی خود بودنــد که متوجه 
می شــوند امــام موســی کاظم)ع( در ســفر هســتند. 
این عده که ســختی سفر را برای دریافت سؤالاتشان 
بــر خود هموار کــرده بودند بر آن شــدند تا ســؤالات 
خــود را مکتــوب کننــد تــا در ســفر بعدی پاســخ آن 
بــرای  وقتــی  روز  آن  فــردای  نماینــد.  دریافــت  را 
خداحافظی به خانه امام موسی کاظم)ع( مراجعه 
کردند پاســخ ســؤالات خــود را به صــورت مکتوب از 
حضرت معصومه)س( دریافت کردند. این نشــان 
از آن داشــت کــه حضــرت معصومــه)س( از فروغ 
دانایــی در مکتب پدر و برادرش برخوردار شــده و با 
وجــود صغر ســن، عالم زمان خویش بــود. این فراز 
معجزگون از زندگی آن حضرت ســیمایی استثنایی 
به ایشــان بخشــیده و بیانگر دانش وســیع وی است. 
هارون الرشید خلیفه وقت عباسی که از وجود امامت 
شیعه بر تاج و تخت خود هراسان بود با حساسیت از 
فعالیت های هدایتگرانه امام)ع( جلوگیری می کرد 
و مانع برقراری ارتباط میان شیعیان و امامشان بود. 
در چنین شرایطی حضرت معصومه)س( در اواخر 
حیــات پدرش و اوایل امامت بــرادرش امام رضا که 
با دخالت عوامل دســتگاه عباسی – هارون الرشید - 
نزدیک چهار ســال در انزوا بود، پاسخگوی سؤالات و 
ابهامات پیروان مکتب اهل بیت)ع( و دانسته هایش 
تکیه گاه مسلمانان بود.  موقعیت حضرت معصومه 
در آن شــرایط حساس مستلزم صرف وقت و علاوه 
بــر آن مخفی کاری هــای لازمــه بــود. از ایــن رو و بــه 
دلایلــی دیگــر آن حضــرت فرصــت ازدواج نیافــت 
و گوهــر عمــر را به طــور کامــل صــرف رســالت نبوی 
نمــود. در عظمــت و رفعت مقــام او همین بس که 
بــزرگان دین و امامان معصــوم)ع( جملات بلندی 
در ســتایش آن حضــرت بــر زبان جــاری کرده اند که 
برخــی از شایســتگی های حضرتــش را می نمایاند و 
راهگشا به سوی فضایل بیشتری است. تفسیر همان 
معنای بلندی که در زیارتنامه ایشان هم آمده است، 
»ان لک عندالله شــأنا من الشأن«. ولادت باسعادت 
دخت گرامی هفتمین جانشین برحق نبی، حضرت 
فاطمــه معصومــه)س( برعموم مســلمانان بویژه 

هموطنان مان مبارک باد.

آیین

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

یادداشت

مهدی رجبی
نویسنده ادبیات 
کودک و نوجوان

پنجره ای 
رو به 
دیوار

رضا آشفته
منتقد

کتابی برای عموم علاقه مندان ادبیات جهان
بــه  کــه  اســت  »پیژامــه همینگــوی« عنــوان مجموعــه داســتانی 
ترجمــه اســدالله امرایــی در اختیــار علاقه مندان قرارگرفته اســت. 
ایــن مجموعــه ویژگــی جالبی دارد که قبــل از هر چیز به آن اشــاره 
می کنــم، امرایــی یک به یــک داســتان های آن را بــا کســب اجــازه 
از نویســندگان آنهــا ترجمــه و منتشــر کرده اســت. البته گــردآوری 
آنهــا و انتخاب شــان را خــودش برعهــده داشــته، امرایــی در ایــن 
مجموعه ســراغ نویسندگان بسیار مشــهوری همچون مارکز نرفته؛ 
او تــلاش کــرده داســتان هایی از نویســندگان سراســر جهــان پیش 
روی علاقه منــدان بگــذارد؛ نویســندگانی کــه پیش تر چنــدان برای 

مخاطبان ایرانی معرفی نشده اند. 
ایــن مجموعــه حــدود 40 داســتان کوتــاه را شــامل می شــود که 
مضامین متنوعی دارند، با این  حال بخشــی از آنها مرتبط با اتفاقات روز جهان هستند. 
ازجملــه بحــث داعــش، درگیری هــای افغانســتان و حتی مســائل پیــش روی عراقی ها 
کــه در ایــن چند ســال شــاهد بوده ایم. با ایــن  حال داســتان های این مجموعــه صرفاً به 
مســائل اینچنینی اختصــاص ندارند؛ اســدالله امرایی در انتخاب های خــود تلاش کرده 
به ســراغ داســتان های متنوعی برود که از طریق آنها بتوان زندگــی را از زوایای مختلفی 
دیــد. بگذاریــد به یکــی- دو مورد از داســتان های این مجموعه اشــاره  کنم، یکــی از آنها 
که داســتان بســیار زیبایی دارد، داســتان ماجــرای مــردی را روایت کرده که بــرای خرید 
کتاب به کتابفروشــی مــی رود. کتابی می خرد، هنوز چندان از کتابفروشــی دور نشــده که 
بــا گشــت مختصــری میــان صفحــات کتــاب، تــوی 
ذوقــش می خــورد و آن را به جــوی آب پرت می کند. 
بلافاصلــه او را دســتگیر می کننــد. متعجب اســت و 
حتــی نمی دانند چه جرمی مرتکب شــده. در زندان 
وادارش می کننــد هــر روز زمانــی را صــرف مطالعــه 
کند. این داستان بسیار زیبا درباره اهمیت و ضرورت 

مطالعه است. 
شــخصیت اصلی یکی دیگر از داســتان ها درباره 
یــک مأمور اعدام اســت، بــرای مخاطبــان فرصتی 
فراهــم می شــود تــا از دریچه نــگاه چنین فــردی به 
زندگــی نــگاه کنند و حتی خــود را جــای او بگذارند، 
ماجرای تکان دهنده و بسیار زیبایی دارد. از آنجایی  
که اســدالله امرایی مترجم شــناخته  شــده ای اســت 
چیــزی از ترجمه و تســلط او در بهره گیری از واژه ها 
در بازگــردان داســتان ها بــه فارســی نمی گویــم امــا 
خوانــدن ایــن مجموعــه را بــه همــه علاقه منــدان 

پیشنهاد می دهم.

پیشنهاد

میثم فرجی
 دبیر تحریریه  
نشر گویا

 عکس 
نوشت

در روز جهانــی صنایع دســتی، موزه آرداک 
مانوکیــان که به مــوزه ارامنه ایران شــهرت 
پارتــو  چــون  هنرمندانــی  از  آثــاری  و  دارد 
هاکوپیــان و لیلیت تریــان در آن نگهداری 
می شــود، به عنوان یکــی از موزه های فعال 
خصوصی در فضای مجازی، از کمیته ملی 

موزه های ایران نشان دریافت کرد.

پریسا نوراللهی

نــــگاره
پا در کفش بزرگ ترها می کنند، کودکان کار 

 ë  مجموعه داستان 
»پیژامه همینگوی«

ë نوشته: مجموعه نویسندگان
ë مترجم: اسدالله امرایی
ë  انتشارات: نشرگویا


